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  اصالت وجود ةلئبعد از ملاصدرا به مس ةبررسي رويكرد حكماي طبق
  )يزيتبر يرجبعل و يجيلاه ميحك يآرا تيبا محور(

  *يخدر نيغلامحس
  **يتوكل يمحمدهاد

  چكيده
بـا   ،لااقل در ميان شاگردان ميردامـاد  ،اصالت وجود در ميان معاصران صدراقول به 

، امـا پـس از ملاصـدرا شـاگردان وي اصـالت وجـود را       اقبال چنداني مواجه نشد
دانند، به اصالت  كه برخي او را اصالت ماهوي مي ،پذيرفتند و حتي حكيم لاهيجي

به جريان فرعي اصـفهان   كه  ،رجبعلي تبريزي و شاگردانش ؛ل بوده استئوجود قا
البته با تقريري كه با اصول حكمت  ،تحت تأثير ملاصدرا ،، نيز گويااند موسوم شده

  .شدند قائلبه عينيت وجود متعاليه سازگار نيست، 
 ، فيـاض لاهيجـي،  اصـفهان مكتـب  ، اصـالت ماهيـت  ، اصالت وجـود  :ها كليدواژه

  .رجبعلي تبريزي
  
  مقدمه. 1

  هيآن در حكمت متعال گاهياصالت وجود و جا 1.1
طـرح شـد،   بار در مكتب اصفهان صـريحاً م  براي اولين فلسفى كه يكى از مسائل بسيار مهم

شكل  به  ،المتألهين پيش از صدر ،را اين مسئلهميرداماد  ؛اصالت وجود يا ماهيت است ةمسئل
برخلاف ايشان اصـالت  ملاصدرا  .اما ميرداماد اصالت ماهيت را پذيرفت ،كردمطرح  صريح

. منـدى را از آن اسـتنتاج كـرد    ج بسيار ارزشينتا آنكردن  مبرهنو با  را از آن وجود دانست
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ى را ايفا كرد نقش مهم ،به حكمت متعاليه  موسوم، اصالت وجود در ساختار نظام فلسفى او
بـر   وي مبتنـي  يپذيرش بسـياري از آرا  كه ، چنانهمراه آورد  را به سنگى گران يوردهاهار و

  1.است پذيرش اصالت وجود
  :دنويس ميباره  در اينحسين نصر  سيد

بايد مورد تأييد قرار داد  ،كه بتوان ه بيش از آنياصالت وجود را در حكمت متعال اهميت سرّ
 ةالطبيع ـ خود ركن اصلي مابعد ةبه نوب اي از حقيقت بينش اشراقي تازه اساس  برو اين آيين 

منطقي بـه اثبـات آن بپـردازد و اسـاس اسـتدلال       طور بهملاصدرا شد، آييني كه او كوشيد 
اصـالت وجـود چهـارچوب ارسـطويي     . هاي ديگر تعاليم او را تشكيل داد بسياري از جنبه

لكـه بـه حقيقـت    ب ،الطبيعه را نه به موجود قديم اسلامي را دگرگون و موضوع مابعد ةفلسف
ترين شكل حقيقت را بيان  اصالت وجود بينش جديدي از عميق. نفسه تبديل كرد وجود في

ديـده  » امـر الهـي  «يـا  » وجـود «) كـن (فعل » شهود«يا » حضور«صورت   چيز به  كرد كه همه
مراتب حقيقت را بـه   ةاي را كه هم ملاصدرا با اين اصل توانست رابطه ،علاوه هب و شود مي
را كه كل فلسفه و تمـامي  » وحدت وجود«پيوندد، نشان دهد و سرانجام اصل  مي ديگر يك

  .)48 :1370نصر، ( گيرد، احيا كند بر مي عرفان اسلامي را در
  

  الؤرويكرد حكما به اين س ةسبب پيدايش سؤال از اصالت و نحو. 2
و  )ماهيـت (بعد از پذيرش اين مطلب كه عقل از يك موجود خارجى دو حيثيت چيسـتى  

شود كه چون ايـن دو حيثيـت از يـك     كند، اين بحث مطرح مى را انتزاع مى) وجود(هستى 
و منشـأ آثـار    ردق و تأصـل دا در خارج يكى از ايـن دو تحق ـ  ،شوند، قهراً موجود انتزاع مى

  :وجود آمده است دو جريان فكرى اصلي در ميان حكما به ،لذا. خارجى است
اين قول منسوب به حكماى . و وجود اعتبارى است ند كه ماهيت اصيلا آن برخى بر. 1

  ؛اشراقى است
معتقدند كه وجود اصـيل و ماهيـت امـرى اعتبـارى      ،عكس گروه اول بر، اى نيز عده. 2
در حكمت متعاليه  اوج آن ةا نقطايى است، اممشه منسوب به حكماى چ اين قول اگر. است

  .ظهور كرده است
  :ند ازا ارتسه جريان فكري فرعي هم داريم كه عب

احمد اردكـاني بـر چنـين     سيد .نزاع بر سر اصالت وجود و ماهيت نزاعي لفظي است .1
  ؛)187 :1386، لاهيجيبه نقل از (اي است  عقيده
يعنـي وجـود و    هـم؛  طـول  در يمنته اند، اصالت از مند بهره دو هر وجود و تيماه. 2
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معـروض و ملـزوم اسـت و    » ماهيـت «با اين تفاوت كـه   ،ق دارندتحق ماهيت هر دو واقعاً
و بـالتبع   اًگيرد و ثاني و جعل اولاً و بالذات به ماهيت تعلق مي. آن ةعارض و لازم» وجود«

سـت كـه   ا اين قـولي . چه اگر چنين نبود، حمل وجود بر ماهيت امكان نداشت ،به وجود
  ؛)270: الف 1378، آشتياني( اند هشد قائلرجبعلي تبريزي و برخي شاگردانش به آن 

بـه شـيخ احمـد     نيـز  اين قـول . ندا مند از اصالت عرض هم بهره ماهيت و وجود در .3
  .)149 :1386، لاهيجيبه نقل از (شود  احسايي نسبت داده مي

  
  معاصران ملاصدرا با اصالت وجود ةمواجه. 3

بـا  ، لااقل در ميـان شـاگردان ميردامـاد    ،ميان معاصران صدرا اما قول به اصالت وجود در
 در( و ملاشمسـاي گيلانـي   )ق  1060 د(احمـد علـوي    سـيد . اقبال چنداني مواجـه نشـد  

، در كتـب خـود بـه اصـالت     اند بوده بسيار متأثر از ميرداماددو  كه هر )زيسته مي ق  1060
  .اند هشدقائل ماهيت 

 اسـت  التفـات داشـته   وجـود  اصالت ةشمساي گيلاني اگرچه به قول ملاصدرا در زمين
دهد كه آثـارى چنـد    و تأمل در مكاتبات وي با صدرا نشان مي) 479 :الف 1378، آشتياني(

كرده اسـت و  متابعت از استاد خود ميرداماد در اين زمينه  ؛است كردهاز ملاصدرا را مطالعه 
اصـالت ماهيـت يكـي از اركـان اساسـي       رو ايـن  از. دانـد  وجود را از معـاني انتزاعـي مـي   

هـاي فلسـفي وي متجلـي     آموزه همةآيد و اين نگرش در  ميشمار  هاي فلسفي او به انديشه
  :دنويس او مي. است

صـورت، دور و تسلسـل لازم    آن چـه در  ،از موجودات انضمامي نيسـت   يك وجود هيچ
وجـود، وحـدت،   : ـ چه ثبـوتي باشـند چـون    ـ بلكه انتزاعي است؛ و امور انتزاعي آمد مي

و معلوليت، چه سلبي مانند كوري، در خارج بنفسه موجود نيسـتند، بلكـه    ،كثرت، عليت
چـه را انتزاعـي    آمد آن صورت، لازم مي اين چه درغير. ها موجود است تنها منشأ انتزاع آن

  .)423 :همان( فرض كرديم، انضمامي باشد

 علوي،(به اصالت ماهيت شده است  قائل قبساتخود بر  شرحدر  نيزاحمد علوي  سيد
1376: 157 ،221(.  

ديگـر معاصـر صـدرالمتألهين هـم كـه از شـاگردان       ) ق  1098 د( آقاحسين خوانسـاري 
 غيـر از  هـاي ديگـري   بلكه برهـان  ،است تنها اصالت وجود را نپذيرفته ميرفندرسكي بوده نه

  .)24 :1378به نقل از عابدي، ( است بر آن افزوده، بر رد اصالت وجود هاي شيخ اشراق برهان
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صـدرا   يتـوان بـه بسـياري از آرا    نمـي  گريد وجود اصالت رفتنينپذكه با روشن است 
قبـل از ايجـاد خلـق، هماننـد      ،مورد علم فعلي خداوند به ماسوي ايشان در مثلاً. ملتزم شد

صـور  ( كه به ايـن نظريـه   جايي اما از آن است؛ دهشبه صور مرتسمه در ذات  قائل ييان،مشا
  .ندتوجيه كاو سعي كرده تا آن را  وارد است اشكالات فراواني )مرتسمه

شـدت مـورد    تشكيك وجـود را بـه   ةمسئل اشاراتوي در حواشي خود بر نمط چهارم 
، تشكيك را نفهميديم و گويـا مـدعي آن   ةمسئلما « :دنويس و دوبار مي است انكار قرار داده

  .)258 /1 :1378، خوانساري( »نيز آن را نفهميده باشد ،مقصود ملاصدراست
دار  را سـردم  شـان ياز فضلا ا ياست و برخ بوده صدرا گريد معاصر كه يزيتبر يرجبعل

 حكمـت  اني ـكـه جر  آن، ياصـل  اني ـدر مقابـل جر  دانند، يم 2اصفهان مكتب يفرع انيجر
اصـالت وجـود    هب معاصرانش گريد از متفاوت يكرديرو يزيتبر .قرار دارد ،است ييصدرا

  .پرداخته شده است او كرديتر به رو اما تاكنون كم ،داشته است
را اصـفهان   مكتـب  فرعي هاي اصلي و جريان هايرويكرد يم تاصدد ما در اين مقاله در

با اصالت كنيم و نسبت اين دو جريان را  بررسي ،شود شاگردان صدرالمتألهين ميشامل كه 
هـايي كـه    لااقـل آن  ،يم كه شاگردان صـدرا ده مينشان  اجمالاًدر اين مقاله  .سنجيموجود ب

  .اند اصالت وجود داشته ةرويكردي موافق با مسئل ،دست ما رسيده است اثري از ايشان به
  

  اصالت وجود يا ماهيت ةبررسي رويكرد شاگردان ملاصدرا به مسئل .4
افـرادي كـه در   ازجملـه   .انـد  رخي به اصالت وجـود قائـل بـوده   بدر ميان شاگردان صدرا 

  :به اين افراد اشاره كرد توان مياند  از اين موضوع سخن گفته تأليفاتشان
هـاي خـود    فيض كاشاني در بسياري از كتب خود، شـيخ حسـين تنكـابني در نگـارش    

 يفعبدالرشيد كازروني در رسالة  و ملا 3،اي كه در وحدت وجود نگاشته است جمله رساله از
شـاگرد ديگـر   . انـد  هاصـالت وجـود شـد   بـه   قائل 4الكفر وجبيلا ثيوحدةالوجود بح إثبات

كه وجود اصيل است  مورد اين در 5،ستاوكه از فرزندان خود  ،صدرالمتألهين ميرزا ابراهيم
 كند كـه اصـالت بـا وجـود اسـت      تصريح مي يخفر يحواشخود بر  ةيحاشيا ماهيت، در 

اصـالت  گرد ديگر صدراست كـه او هـم بـر    شاحكيم آقاجاني  .)تا بي شيرازي، صدرالدين(
بياني خاص دارد كه براي تبيين نظـر   نيز تقرر ماهيت ةمورد نحو وجود تصريح دارد، اما در
  .)130 :ب 1378، آشتياني(هستيم  ،طور كامل به ،ويشرح قبسات  ةوي نيازمند احياي نسخ
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كند، اما در جلـد   در موارد متعدد اصالت وجود را نفي مي گوهر مرادحكيم لاهيجي در 
در جلد دوم آن را  ،كند ظاهر امر اصالت و مجعوليت وجود را رد مي اگرچه در شوارقاول 
ميرداماد و صدرالمتألهين پرداخته  يآراميان  داورياي هم كه در آن به  پذيرد و در رساله مي

آيد، نظر حقيقـي وي همـان بيـان     نظر مي بهرو  از اين. كند نزاع را لفظي قلمداد مياين  است
  .كنيم تبيينرا  بيانات ويدرصدديم تا جا  باشد و ما در اين شوارقوي در جلد دوم 

  
و  گـوهر مـراد  اصالت وجـود در   ةبه مسئل يجيلاه ميحك كرديو نقد رو انيب 1.4

  بهيالكلمات الط
  :نگارد چنين مي گوهر مرادوي در 

 ،دانسته شد كه وجود نيست ل، مذهب محققين است و بيانش آن است كه سابقاًاحتمال او
 محاله ات، لانتواند بود و صادر و محصول بالذ مگر مفهوم اعتبارى عقلى كه در خارج واقع

ت باشد نه وجود، بلكه چون ماهيـت صـادر گـردد و    عينى است واقع در خارج، پس ماهي
  .خارج را كه معنى وجود است در بودن مفهومارج عقل انتزاع كند از او واقع گردد در خ

اگر از وجود مذكور مفهـوم مـذكور خواهـد، بـديهى اسـت      به جعل وجود،  لئپس قا
ازاى مفهـوم   و اگر گويد كه مراد از وجود حقيقتى است در خارج كه بـه  محاله بطلانش؛ لا

مذكور نتواند بود مگر چيزى كـه منشـأ     مفهوم  ازاى  به  در خارج  امرى  مذكوره است، گوييم
مگـر ماهيـت    ،مـذكور در ممكنـات نيسـت   انتزاع مفهوم مذكور باشد و منشأ انتزاع مفهوم 

  .وى با جاعل ةسبب ارتباط و ملاحظ ممكن صادرشده به
كه منشـأ   سبب آن باشد، به  همين ماهيت صادرشده  پس اگر مراد از حقيقت وجود، عين

د بود، چه مـراد مـا نيـز از مجعوليـت ماهيـت، همـين       انتزاع وجود اوست، نزاع لفظى خواه
و ما آن را حقيقت نام كنيم ت مطلقه است از ماهيت صادرشده از جاعل است كه اخص ماهي

ت مطلقه داند، و حال آن را وجود نام كند و مباين ماهيت مطلقه دانيم و وى و اخص از ماهي
  .)281 -  280 :1372لاهيجي، فياض (كه ظاهر است عدم مباينت او با ماهيت مطلقه  آن

مفهـوم   د آن اسـت كـه   با اصـالت وجـو   گوهر مراداول حكيم لاهيجي در  ةپس مواجه
سبب ارتبـاط و   ت ممكن است كه بهماهي فقطا ندارد، زيرا در خارج از به وجود در خارج ما

شـود كـه    بـا تأمـل در ايـن مواجهـه معلـوم مـي      . وى با جاعل عينيت يافته اسـت  ةملاحظ
چـه عينيـت دارد، مـاهيتي     ن است كـه آن گرفته شده است و آن اي فرضي مسلم درنظر پيش

امـر اصـيل و مجعـول     در ايـن بيـان   ،ديگـر   عبـارت  به. است كه با جاعل مرتبط شده است
  .يه يه ثيح مناست نه ماهيت » ماهيت موجوده«
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 تي ـكه اگر خـود وجـود و موجود   چرا كند؛ يادعا مسئله را حل نم نيااما بايد گفت كه 
 حيتصـح  يبـرا  يا دهي ـفا ر،ي ـغ تيماه به ياعتبار تيثيح نيباشد، انضمام ا ياعتبار يتيثيح

 بـه  كه جاعل از مكتسبه تيثيح نياما اگر ا. امكان جعل و صدور آن را دربر نخواهد داشت
 حقيقي باشد كه از جاعل افاضه شده يخود امر ميدان يم موجوده تيماه را تيماه آن اعتبار
 ،وجود همين است كـه وجـود مصـدري   گوييم مقصود حكما از وجود و حقيقت  مي است

چـه كـه    گر. وجود است و آن حقيقت فرد ذاتي وجود مصدري است  اين حاكي از ،درواقع
  ).1375رحيميان، ( است) نه كنه آن(اين مفهوم مصدري وجهي از وجوه آن حقيقت وجود 

اول بنـا نهـاده    ةهم برمبنـاي مواجه ـ اصالت وجود  ةبا نظريدوم حكيم لاهيجي  ةمواجه
مـرتبط بـا جاعـل     ازاي وجود ماهيـت  به ما د كهگوي فرض مي ، زيرا با همان پيشاست دهش

  .ديگري ندارد، لذا نزاع لفظي استاست و وجود مصداق 
كند  گونه تفسير مي قول به اصالت وجود صدرا را اين الكلمات الطيبهحكيم لاهيجي در 
دوم  ةيعني بيان صـدرا را بـا مواجه ـ   ؛است  همين ماهيت صادرشده  كه حقيقت وجود، عين

  6.خواند دهد و نزاع صدرا و ميرداماد را لفظي مي تطبيق مي گوهر مرادخودش در 
پس از  ن به اصالت ماهيت،قائلان به اصالت وجود و قائلاميان  نزاعبودن  قول به لفظي

ثر از رود در ايـن عقيـده متـأ    داراني پيدا كرده است كه احتمـال مـي   حكيم لاهيجي، طرف
 مشاعر ةيحاشدر  كه است 7ايشان ميرزا احمد اردكانية جمل  حكيم لاهيجي بوده باشند، از

  :نگارد چنين مي
بودن ماهيت، قـولي سـخيف و رأيـي     بودن وجود و اصالت و مجعول چون قول به اعتباري

انـد وجـود    مراد كساني كه گفتـه  :باطل است بجاست بين اين دو قول جمع كنيم و بگوييم
اند كـه   مجعول نيست و امري اعتباري است همان نفس مفهوم انتزاعي وجود را قصد كرده

  .از ثواني معقولات است
كـه   ايـن   انـد، كمـا   از كلمات قائلين بـه اصـالت وجـود ايـن معنـا را اسـتفاده نمـوده       

شـود يـك امـر انتزاعـي      چطور مـي  :رازي هم همين معنا را فهميده و گفته است  فخر  امام
حق واجب تعـالي امـر مسـتقل بذاتـه و منشـأ اسـتقلال و موجوديـت جميـع          اضافي در

بـه   و مـراد كسـاني كـه قائـل     موجودات و غني از سبب و علت و متشخص بذاته باشد؟
حيـث هـي هـي اسـت،      اصالت وجود و اعتباريت ماهيت هستند امري وراي ماهيت مـن 

اظم از ماهيت امري ديگـر  اد اعپس مر. تواند مجعول باشد چون ماهيت به اين اعتبار نمي
ء كـه در خـارج متحصـل و     وجود عام بديهي است كه عبارت باشـد از ذات شـي   يورا

يك امر اعتباري انتزاعي نيسـت و   بودن وجود قطعاً موجود است و مراد قائلين به مجعول
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داننـد نـزد محققـان اصـالت مـاهيتي همـان        چه را قائلين به اصالت وجود مجعول مي آن
به گمانم اين توجيه نزد كساني كه فطرتشان از . ها لفظي است پس نزاع آنمجعول است، 

  .)187 :1386 لاهيجي،به نقل از ( دانكار باش  قابل امراض سالم است غير
كـه مرحـوم آشـتياني     چيستيِ امر اصيل، چنان ةمسئلقبال  در جواب چنين رويكردي در

  .)همان(است اصلاحي بدون رضايت طرفين بايد گفت كه فرمايد،  مي
  :نگارد نزاع چنين مي بودن ين به لفظيقائلمرحوم آقاعلي حكيم در جواب 

سـت كـه بـر    ا امـري عرضـي   "بـودن و هسـتي  "يعنـي   ؛مفهوم وجود عام طور كه همان... 
چه كه در جـواب مـاهو واقـع     گردد، مفهوم ماهيت يعني آن موجودات خارجي عارض مي

  .ستا شود، امري عرضي براي ماهيات خارجي مي
جا نزديك است كه نزاع بين قائلين به اصالت وجود و بين قـائلين بـه اصـالت     اين از

اول معتقدند كه براي وجود غير از اين مفهوم عام و غير از  ةماهيت لفظي باشد، زيرا دست
دوم كـه انكـار    فـة يطا نـزد  يق ـيحق افراد نيا و هست يقيافراد حقآن به ماهيات،  ةاضاف

 ،شـود  افـت يو حصصـش   يمفهوم عام انتزاع ـ نياز ا ريغ يوجود افراد يكه برا كنند يم
  .اند نام گرفته اتيماه

داننـد و وجـود    اول واقعـي مـي   ةدسـت  چه بين آن: اما اين اشكال بر اين وارد است كه
مصـاديق  . خواننـد فـرق اسـت    دانند و ماهيت مـي  دوم واقعي مي ةچه طايف خوانند و آن مي

هـا   ند، حمل و ربطي بين آنا ديگر معزول متباين و از يك اسب ذاتاًقبيل انسان و  ماهيت از
دادن آن بـه بعضـي    نيست، پس نسبت عليت يا تقدم يا شدت به بعضي دادن، بدون نسبت

ق مفهوم وجود كه كمال ارتباط را با هم دارند يبرخلاف حقا. ترجيح بلامرجح است ،ديگر
پـس چـه مفـري از اصـالت وجـود      . صفت را بينونت عزلت است، نه بينونت نونتشانيبو 

  .)278 :1378، زنوزي( خواهد بود؟

كه به آن  استنيز خود نقدي ديگر بر رويكرد نزاع لفظي  شوارقبيان حكيم لاهيجي در 
  .دكراشاره خواهيم 

  
  آن ليو تحل شوارق الالهامدر  يجيلاه ميحك انيب 2.4

  :كند گونه بيان مي خود را از قول به مجعوليت ماهيت اين ةانگيز لهامشوارق الاوي در 
بودن ماهيات نفي اين توهم است كه ماهيات بدون جعل و وجود، ثبـوت   مراد از مجعول

اف ماهيـت بـه وجـود جعـل     در عدم داشته باشند و سپس از جانب جاعل وجود يا اتص
  .گشته باشد
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به نبود ماهيـات قبـل از جاعـل     كه يقين پس اگر چنين توهمي مرتفع گردد، پس از آن
وجـود   )وجود ماهيت به( اي در پذيرش مجعوليت وجود يا اتصاف حاصل گشت، مضايقه
در قول به اصالت وجود به ) قدس سره( استاد حكيم محقق الهي ما ةنخواهد داشت و عقيد
نمايد كه وجود مجعول بالذات  شود، زيرا او برعكس قوم تصريح مي چنين امري تأويل مي

  .)117 /1  :تا لاهيجي، بي( 8و ماهيت مجعول بالعرض است

كرده بر اصالت وجود و مجعوليت آن تصريح  شوارقحكيم لاهيجي در جلد دوم  ،نهايتاً
وجـود  (و زيادت وجود بر ماهيت در خـارج   ،اشتراك لفظي وجود ،و اصالت ماهيت است

  :كند كه اشاره ميكند و  را نفي مي) استمانند عرض است و قائم به ماهيت 
شدت و ضعف مختلـف    حقايقي هستند كه به است كه آن افرادوجود داراي افراد حقيقي 

  .ستها آن د برئو در خارج با ماهيات متحد و در ذهن زا اند هشد
سـت كـه   ا كه وجود مفهومي مصدري و اعتباري اند هگونه كه متأخرين بر آن رفت نه آن

  .... حقيقتي در خارج ندارد و 
  .گونه كه اشعري گفته است كه وجود در خارج و ذهن عين ماهيت است نه آن و

ت داده است كه همانند سـياهي و سـفيدي   به مشائين نسبگونه كه شيخ اشراق  و نه آن
  .)541 /2  :همان( م به آن استئد بر ماهيت و قائوجود در خارج زا

 كه فساد دو قول اخير آشكاركند  بودن اين سه قول اشاره مي با اشاره به فاسدوي  ،سپس
كه قول اول هم در جاي خود بحث  اين تصريحاست و در جاي خود بحث شده است و با 
  :گويد پردازد و مي شده است، با زيادت بيان به رد قول اول مي

چـه از   گردد، زيرا محصـل آن  حقيقت جعل و صدور با قول به اعتباريت وجود واضح نمي
گردد چيزي غير از فيض نخواهد بود  و مورد تعقل واقع ميگردد  جعل و صدور تصور مي

و معنا ندارد كه از چيزي امري افاضه گردد كه آن امر يا چيزي از سنخ آن در مفيض وجود 
نتيجه فيضان ماهيت مجعول از ماهيت علـت معنـا نخواهـد داشـت، زيـرا       در .نداشته باشد

تـا   نيسـتند شدت و ضعف   يافتن به لافتشكيك و اخت  ماهيات متغاير و متباين بوده و قابل
كه امكان اشتمال ماهيتي بر ماهيت ديگر يا بر سنخ و شبه آن وجـود داشـته باشـد كـه      اين
  .تصور و تعقل گردد  نتيجه فيضان يكي از ديگري قابل در

نحوي كه  كند به معني مجعوليت آن است كه جاعل ماهيت را جعل مي اند هچه گفت و آن
چنان اعتباري باشد كـه   مذكور اگر هم تيثيح رايز ،ستيناع گردد، صحيح از آن وجود انتز

ست كه شأنيت صدور از جاعل ا ارزشي ندارد و چيزي بر آن مترتب نيست و اگر حقيقتي
كنيم، زيرا چنين شيئي فرد  ست كه ما از آن به حقيقت وجود تعبير ميا را دارد، همان امري
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وجـود   كـه بلكه فردي عرضي بـراي آن اسـت، بـدان سـبب      ،ذاتي وجود مصدري نيست
 ،گردد صورت اين وجه متصور مي مصدري وجهي از وجوه اوست و آن حقيقت براي ما به

  .)همان( نه به كنه حقيقتش

  :كند خود را از نفي اصالت وجود چنين بيان مي ةدرادامه، انگيز ،حكيم لاهيجي
، اين مطلـب  ميفرار كردكه وجود داراي فرد حقيقي باشد  سبب آن از اين ما به چه و آن

، قيام وجود به ماهيت در خارج همانند )يعني اصالت وجود( است كه بنابر چنين امري
بـودن چنـين    چه گذشت محال بر آن كه بنا  حالي قيام عرض به موضوع متوهم گردد، در

در خارج و زيـادت  امري آشكار است؛ پس اگر ما بگوييم كه وجود عين ماهيت است 
 بـودن آن نخواهـد بـود    آن بر ماهيت تنها در عقل است، پس مجالي براي توهم محـال 

  .)همان( )الخ(

  :دكن گونه بر مجعوليت وجود تصريح مي و اين
چه فايض و صـادر بالـذات از علـت     پس حقي كه سزاوار به تصديق است آن است كه آن

  ....  است، تنها وجود معلول است
اين فايض از جاعل امري واحد اسـت كـه عقـل آن را بـه دو امـر تحليـل        ،پس

كند، يكي آن است كه از آن به كون تعبير شده اسـت و مـراد از حقيقـت وجـود      مي
سبب اين كون است كه مراد از ماهيـت همـين امـر     ن بهئهمين امر است و دومي كا

  .)همان( )الخ( است

 رتفعي ثيبح هيف قيالتحق لتمام مفردة برسالة ناتى ان تنايو فى ن«: گويد مطلب مي ةو در ادام
  ).همان( »شاء االله الشكوك إن  الاوهام و عيجم منه

  
  اصالت وجود ةبا مسئل يجيلاه ميحك ةمواجه يها شهيها و ر زهيانگ يبررس 3.4
آن  ،و سپس 9طور كه ملاحظه شد، حكيم لاهيجي ابتدا اصالت وجود را مردود دانست همان
خود كـرد و گفـت    ةاشاره به انگيز شوارقدر  .نوعي تأويل كرد و نزاع را لفظي خواند را به

گوييم ماهيت مجعول است و  كه از قول به اصالت وجود قول معتزله لازم نيايد، مي براي اين
اي  د و گفـت وجـود مجعـول اسـت و بـه رسـاله      كردر جلد دوم نظر نهايي خود را اعلام 

  .دكر جداگانه در تبيين آن وعده
و بعـدها در   10ممكن است بيانات حكيم لاهيجي در اين زمينه متأثر از ميردامـاد باشـد  

كـه جانـب تقيـه را در زمـان خـود حفـظ        يا ايـن  مستبصر شده باشداصالت وجود  ةزمين
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شروع به نوشـتن ايـن كتـاب    « :گويد مي الالهام شوارقكه در ابتداي  چنان 11.كرده است مي
 »الطعـون  اسـنةّ المجون و استعرضت ذاتى دون  لرماةاستهدفت نفسى  مع علمى بانىّ قدنمودم 

  ).3/ 1: تا بيلاهيجي، (
  

  اصالت ةمسئلبه ، جريان فرعي مكتب اصفهان ةنمايند، رويكرد حكيم تبريزي .5
 ـلهالاالمعـارف  در  اسـت  فندرسـكي  رجبعلي تبريزي كه از ديگر شاگردان مير شـاگرد   كـه  ،ةي

  :كند و تصريح مى پردازد ميبه نفي اعتباريت وجود  ،ده استكروفادارش پيرزاده آن را تقرير 
الـبطلان اسـت و بـراي     كه وجود امري اعتباري است، قولي بـين  ين به اينقائلو اما قول ... 

كـه   ابطال آن براي كسي كه داراي فطرتي سالم است، نيازي به برهان نيست جـز بـراي آن  
تحير گشته است، پس واجب است براي ما كه ايشان را بر بطلان چنين امري آگاهي دچار 
  .)514 :ب 1378 آشتياني،(دهيم 

  :صورت قياس منطقي چنين است بيان وي در اثبات اصالت وجود به
  12.شود ميوقتي ماهيتي موجود باشد، مفهوم وجود از آن انتزاع  .1
يا بـه آن ماهيـت چيـزي ضـميمه نشـده يـا        ،اگر مفهوم وجود از ماهيتي انتزاع شود .2

  .است ضميمه شده
  13.محال است كه چيزي به ماهيت اضافه نشده باشد .3

نتيجه آن است كه اگر ماهيت موجود باشد چيزي به آن ضميمه شده اسـت كـه سـبب    
  14.موجوديت آن شده است

، لازم و ملزوم است ةوجود و ماهيت در نظر وي رابط ةرابطخلاف صدرالمتألهين،  براما 
 :آيد برمي اصول آصفيهوي در كه از بيان  چنان

هي، پس ماهيت موجود در خارج يا فقـط ماهيـت    الا ستيل يه ثيح من ةيماهكه  هنگامي
حيث هـي   من ماهيةگونه كه دانستي  صورت موجود نخواهد بود، زيرا همان اين است كه در

  .موجود فرض كرديم و اين خلف است ليست الا هي و ما آن را
همراه وجود باشد، پـس لازم   بلكه به ،صورت تنها در خارج موجود نباشد به ماهيةو اگر 

باشد، نه به اين معني كه وجود در خـارج موجـود    ماهيةهمراه  آيد كه وجود در خارج به مي
وجـود اسـت در    كه تسلسل در وجود لازم آيد، بلكه به ايـن معنـي كـه وجـود،     باشد تا اين

طور كه دانستي مبدأ اشتقاق ممكن نيست كه خود مشتق باشد و با بيان مـذكور   همان .خارج
  .)270 :همان(سبب وجود در خارج  در خارج موجود است به ماهيةگردد كه  ثابت مي
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  :گويد و در جاي ديگر مي
شـود كـه    خارج موجود است، ثابـت مـي   در ماهيةكه ثابت گرديد وجود به همراه  هنگامي

است به اين معنا كـه تـابع آن اسـت، زيـرا از روي ضـرورت       ماهية ةوجود در خارج لازم
  .)272 :همان( 15وجود شيء فرع بر شيء و تابع آن است

  
  اصالت وجود ةدر مسئل يزيتبر مينظر حك ليتحل 1.5

  :قرار است نيبد لياص امر يستيچ در يزيتبر ميحك اناتيب حاصل
   است؛آن باطل  تياست و قول به اعتبار ينيع يوجود امر. 1
تابع  ةمنزل به اما است، تيماه يخارج تينيهمراه ع وجود در خارج به يخارج تينيع. 2
  ؛است تيماه

   ؛نسبت با ماهيت آن است كه وجود شيء فرع خود شيء است دليل تابعيت وجود در. 3
بالـذات بـوده و    شوند، اما ماهيـت مجعـول   ميوجود و ماهيت به يك جعل موجود  .4

  .تبعوجود مجعول بال
دليل بر تابعيت وجود در نسبت با ماهيت متوسل بـه دو   ةحكيم تبريزي براي اقام

  :شود ميامر 
اي از حكما چنين است كه حجيتي ندارد و ديگري چگـونگي كـاربرد    كه نظر عده يكي آن

جعـل ماهيـت    سبـر اسـا  لغات در ادبيات، چه عربي و چه فارسي، نيز : گويد ميلغات كه 
كه  بدون اين "كنم ميكتابت "يا  "كنم ميحركت " شود ميگونه كه گفته  ، هماناند هوضع شد

  .)272 :همان( "كنم ميكتابت را موجود "يا  "كنم ميحركت را موجود "بگوييم 

  :گويد ميدر نظر وي آن است كه در جاي ديگري  و شاهدي ديگر بر اهميت جايگاه لغات
نزد جميع امم، مطابق با واقع و متبع اسـت و امـا لغـات     ،مستعمل است لغاتي كه مرسوم و

تصـديق و موجـب     خاصي از مردم اكثر مطابقت با واقع ندارد، لذا قابـل  ةفيمخصوص طا
  .)260 :همان( 16باشد يقين نمي

 نيكننـد و اگـر چن ـ   يم ـن يرويعرف پ درروشن است كه قواعد فلسفه از كاربرد لغات 
 اي دينظر آ به نديخوشا ستميدر قرن ب يزبان ليتحل فلسفة مسلك روانيپ يبرا ياستدلال روش
 ـ يبرا يگام ،لااقل وجـود و   يعن ـي يفلسـف  ميمفـاه  نيتـر  يدي ـاز كل يك ـي يازا هحذف ماب

در  صـرفاً متابعـت از عـرف    هـم  بـاز عرف تلقي شود،  ياصالةالماهوبه فهم  دنياعتباربخش
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 و نظير حقوق(بر قراردادهاي اجتماعي و غير آن  مبتني كه  يو علوم ياز علوم نقل ييها بخش
اين علوم  بر اساسبايست  ي كه در موارد زيادي مي، معتبر است نه در علوم عقلهستند) فقه

تعبير حقيقي   و تعبيرات مسامحي و مجازي و عرفي را به كرد تلقيات غلط عرف را تصحيح
نفي تناسخ و ماننـد آن چنـين    و و شانس كه در مواردي نظير نفي تصادف چنان .ارجاع داد
  .)32 :1375رحيميان، ( اند عمل كرده
 مفـروض  را تي ـبـودن ماه  موجـود  ابتـدا  يزيتبر ميرسد حك ينظر م به يكل طور پس به

 ثي ـح تواند من يمن كه تيكند كه ماه يم ليرود و تحل يجلو م قيطر نياست و از ا دانسته
 دي ـرسد كـه وجـود هـم با    يم جهينت نيخود به ا ليتحل تينها در او...  و باشد مجعول يه
است  كرده نيياصالت را تب ةمسئلهم  تيمجعول يبررس قيطر از يلذا و. باشد داشته تينيع

  .داند يم لياص تبع ماهيت بهوجود را هم و 
تواند تأثر بيان حكيم تبريزي  ميبر اصالت وجود  مشاعرتأمل در يكي از دلايل صدرا در 

  .صدرا نشان دهد رأي از آصفيهاصول را در 
  :طور فشرده آن است كه به مشاعردليل چهارم صدرا بر اصالت وجود در 

بيـان   اين سخن موجود نخواهد بود، يك از اشيا هيچ ،اگر وجود موجود و متحقق نباشد
ذات و مجرد از وجود لحاظ شود ناچـار معـدوم    دح آن است كه هرگاه ماهيت در ةملازم

نظر قرار گيرد نه موجود خواهد بود و   نظر از وجود و عدم مد  كه صرف انو چن خواهد بود
ذات  حـد  ذات خود موجود نيست، لذا اگـر وجـود هـم در    حد ماهيت در ،پس. نه معدوم

  .خود موجود و متحقق نباشد، ماهيتي موجود نخواهد بود
اتحاد كه : باشدرا داشته سه حالت اين موجود باشد بايد يكى از   كه ماهيت براي آن ،پس

 و ؛اســتمنســوب  مشــائيانبــه  كــه بــودن معــروض ؛ســتبــر ايــن ا نظــر خــود صــدرا
  .)64 -  60 :1386، لاهيجي( است منسوب به اهل معرفتكه بودن وجود  عارض
، بـه  »وجـود لازم ماهيـت اسـت   « :گويد ميكه  از اينحكيم تبريزي معناي مورد نظر لذا 

اين اسـت  » عينيت دارد هيوجود مع الماه« :گويد ميكه  تابعيت است و از اينتفسير خود او 
را بـه يـك   وجود و ماهيـت   چنين او هم .الخارج الخارج بالوجود في الماهية موجودة في كه

  :كهگرفت نتيجه توان  مي آرا رو از اين اين از. تأليفي يداند و نه جعل ميجعل بسيط موجود 
 قائلداند، زيرا حكما  ميلازم و ملزوم  ةميان وجود و ماهيت را در خارج رابط ةوي رابط

عبارتي  به .شوند و جعل ديگري لازم نيست ميلازم و ملزوم با جعلي بسيط حاصل  اند هشد
قول حكما را ازجملـه   حكيم كه اين ،پس. تخلل جعل ميان لازم و ملزوم محال است ،ديگر
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يا امثال آن از بهمنيار  اتقيتعلدر الرئيس  به قول شيخ ،شواهد بر نظر خود آورده است، لابد
  :كند ميكه شيخ اشاره جا آننظر داشته است، 
باشد، جز عرضي كه وجود  ميها براي موضوعاتشان  اعراض همان وجود آن ةنفس يوجود ف
شدنشـان نيازمنـد    هـا در موجـود   كه مغاير با ساير اعراض اسـت، زيـرا آن   سبب آن است، به
  .)144 :همانبه نقل از ( 17بودن مستغني از وجود است اما خود وجود براي موجود ،وجودند

  
  يزيتبر مياز شاگردان حك يبرخ كرديرو 2.5
كند كـه مجعـول بالـذات و اولـي را ماهيـت       ميتصريح از شاگردان حكيم الدين رازي  قوام
گذشت،  ةالمعارف الالهي ةبيان پيرزاده در رسالچنين  هم). 116 :1379، تهراني رازي(داند  مي

  .استكه البته تقرير درس استادش 
و القـول  ... « :گويـد  ميو است اصالت وجود را نفي كرده  قاضي سعيد در جايي صريحاً

و درادامـه بـر   ... تعسـف اخـذه    يالخاص ال ديالتوح يف حاجة اصل له و لا الوجود لا باصالة
  .)126 -  125 :1381قمي، ( »كند يم حيتصر تيماه تيو مجعول تياصالت ماه

  18.آيد كه او هم نظر استاد را پذيرفته است ميبر صدوق ديشرح توحاما از بيان وي در 
نيز كه از پركارترين شاگردان حكيم تبريزي بوده است، قول استادش را در  خان قرچغاي

طور  يك از وجود و ماهيت را به دانستن هر اصيل حكمت ياياحو در  است اين زمينه پذيرفته
  .)438 /2 :1377، خان قرچغاي(داند  ميجداگانه داراي اشكال لاينحل 

  :كند كه ميوي اشاره 
  :ر و متباين بالذات در ذهن داريممتغاي الامري شك نيست كه ما از اين عالم دو مفهوم اولي نفس

ماهيت بما هي ماهيت و شـك نيسـت كـه مفهـوم      ،دويم ؛هو وجود  وجود بما ،يكي
 البته بايد كه منشأ انتزاع داشته باشد و شك نيست كه جميع اين عالم بكلـه و الامري  نفس

بـودن   بـودن يـا در مفهـوم كـون ماهيـت      اجزائه در مبدأ انتزاع مفهوم وجود و مقابل عـدم 
مگر  ،مشترك و واحدند و شك نيست كه اين مفهوم متكثر به وجودات خاص نتواند شد

ز باشند و امور متكثر بالذات نيست مگر ماهيـات  به اموري كه به نفس ذات متكثر و ممتا
  .و اجزاي ماهيات

نتواند بود كه وجودات خاص قـائم باشـند بـه موجـد     : و چون اين دانسته شد گوييم
و ماهيات امور اعتباري و انتزاعي باشند از آن  ؛شرط عروض بر ماهيات اصالتاً بي ،حقيقي
  .ه شد ماهيات استكه گفت التكثر عام چنان به چه ما ،خاصت وجودا
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پس اگر ماهيات اعتباري محض باشند لازم آيد كه كثرت حقيقي متحقق نباشد اصلاً يا 
  .التكثر حقيقي مابه متحقق باشد بي

الذات و متكثرالذات و متخصص زممتا ،التكثر حقيقي آن است كه به نفس ذات چه مابه
هـا   بسيطه و مركبـه و اجـزاي آن  كه حال در ماهيات  چنان ؛الامر للذات باشد در ظرف نفس

مثلاً ماهيات وحدت و نقطه و ماهيت مربع و مثلث و اجناس عاليه و فصول سـافله   ،است
كه حال در وجودات خاص  چنان ،به نفس ذات ممتازند نه ممتاز به غير و متخصص به غير

يت ممتازيت و متخصص ـ. بالغير است كه عين مبدأ مقابل عدم است بالغير و مضاف به غير
  .حقيقت اوست عين ذات به غير است كه جزء

والا  ،الحقيقه ممتاز به غير و متكثر به غير است نه ممتـاز بـه ذات   پس وجود بالغير في
والا بايد كه ماهيات باشد نـه   ،لازم آيد كه وجود بالغير وجود بالذات باشد نه متكثر بالذات

باشد كـه بسـيط    وجود بحتت خاص التكثر وجودا به و نتواند بود كه ما ؛وجودات ماهيات
الجهات است و نتواند بود كه وجودات خـاص ديگـر باشـد والا     محض و واحد من جميع

  .تسلسل لازم آيد
و غيـر   ؛ها غير وجود بالذات و غير وجود بالغير باشد التكثر حقيقي آن پس بايد كه مابه

اعتباري باشند در ذهن نه  و بايد كه ماهيات امور ،وجود بالذات و بالغير نيست مگر ماهيات
. حقيقـي ها متكثر اعتباري خواهد بود نه متكثـر   امور اعتباري در خارج والا امر متكثر به آن

  .)436 :همان( هذا خلف و سفسطه كما قلنا

  :است كه اين خان قرچغايحاصل بيان 
  ؛چه متكثر بالذات است ماهيت است، نه وجود ما كثرت حقيقي در خارج داريم و آن .1
  ؛ندوجودات خاص بالغير، متكثر بالذات نيستند، بلكه متكثر بالغير .2
اگر ماهيات اعتباري باشند، ما كثرت حقيقي نخواهيم داشت، يـا اگـر داشـته باشـيم      .3

  .سبب امور متكثر بالذات نخواهد بود به
الامرداشتن كثرت حقيقي  وي در بيان اصالت ماهيت، بيان نفس ةدر عبارت مذكور انگيز

بـردارد و   سر راه اما صدرالمتألهين با بيان وحدت در كثرت توانست اين مشكل را از. است
  .الامر بداند عين وحدت حقيقي داراي نفس كثرت حقيقي را در
كنيم كه چه اشكالي دارد كه ما متكثر بالـذات را وجـودات بـالغير     ميال ؤما از ايشان س

هـا را   ي ايشان نسبت دهيم و بگوييم فاعـل آن علت فاعل ها را هم به بدانيم و علت تكثر آن
التكثـر   بـه  نتوانـد بـود كـه مـا    «كه  دهد به پرسش ما پاسخ مي ايشان گوناگون آفريده است؟

 مـا  .»الجهات اسـت  وجودات خاص وجود بحت باشد كه بسيط محض و واحد من جميع
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علت قريب اين عالم داراي جهات مختلف شده است و  صورت اين در گوييم كه مي درادامه
  .توان به آن نسبت داد ميبسيط محض نيست، لذا كثرت را 

  
  گيري نتيجه. 6

اصالت وجود در ميان معاصران ملاصدرا با اقبال چنداني مواجه نشد، اما در ميان  ةنظري
 ـ  شاگردان صدرا پذيرفته شد، حتي در ه اصـالت  مورد حكيم لاهيجي كه برخي اشـاره ب

يا لااقل تغييـر   ،واقع اصالت وجودي بوده است ، معلوم شد كه دراند هبودن او كرد ماهوي
  .أي داده استر

كـه جريـان فرعـي مكتـب اصـفهان را تشـكيل        ،شـاگردانش  ةرجبعلي تبريزي و عمد
آن روزگـار ماننـد شمسـاي گيلانـي و      اصـالت مـاهوي   خلاف ديگر حكمـاي  دادند، بر مي

از اصـالت   ،با تفسيري مغاير با تفسـير جريـان اصـلي اصـفهان     و البته آقاحسين خوانساري
  .دانست صرف اصالت ماهوي اها ر توان آن مين و وجود متأثر شدند

 ،ر نبـود ؤثبين معتقدان و تابعانش م ـ در فقطصدرا  ةحكمت متعاليتوان گفت كه  مي ،لذا
بلكه در بين مخالفان فكري خود و وفاداران به اصالت ماهيت نيـز، تـأثيرات محسوسـي در    

  .نهاد جاي بر...  ها و سبك نگارش و طرح بحث
  
  نوشت پي

 

طور  وجود را اين ةلئست كه صدرالمتألهين مسا  قدر و منزلت آن در حكمت متعاليه به قدري. 1
  :كند توصيف مي

 التوحيد و علم و القطب الذي يدور عليه رحى علم الإلهية ، و مبنى المسائلالحكمية أس القواعد
الأجساد و كثير مما تفردنا باستنباطه و توحدنا باستخراجه، فمن جهل  الأرواح و المعاد و حشر

 المطالب و معظماتها و بالذهول عنها، فاتت عنه خفيات الوجود يسري جهله في أمهات بمعرفة
 أالنفس و اتصالاتها و رجوعها إلى مبد معرفةاتها و الربوبيات و نبو المعارف و خبيئاتها و علم

 .)10 :1386، لاهيجي( مبادئها و غاياتها

 اين يها يژگيبررسي و و اصفهان يفلسف مكتب يفرع انيجر تياهم ترشدن روشن يبرا. 2
 يليتحل يبررس براي زيو ن ؛1388، مهر 43، ش معرفتاطلاعات حكمت و  ← يجريان فكر

  ابراهيمي؛ 1383 پاييز ،37ش  ،صدرا ةخردنام ←آن  ياصفهان و دو مكتب اصل يفلسف ةدور
 .به بعد 346: 1386 ،ينانيد
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 يمنتخباتو مرحوم آشتياني هم در جلد دوم ) 65/ 1: 1375فيض، (المعارف  اصولفيض در ابتداي . 3
 .تنكابني را آورده است ةرسال )ب 1378آشتياني، ( رانيا ياله ياز آثار حكما

 ).65 /25: 1357آقا بزرگ طهراني، (كند  اين رساله ياد مي از الشيعة تصانيف إلى الذريعةبزرگ در  آقا. 4
كه وي داراي مذاق كلامي بوده و از تابعان  دكن نقل مي فلسفي رسائلمرحوم آشتياني در مقدمة  .5

 .)75 :1387الدين شيرازي،  صدربه نقل از (شود  پدرش محسوب نمي

  يجعله يالوجود، هو الذ يقةحق )صدرا يعني(الاستاد  يجعله يأنّ الذ يقالتحق: و اقول الآن             .6
صدوره  يثح الوجود من منه ينتزع يعنده و عندهم هو الامر الذ يقةفالحق...  يةالمه يقةالقوم حق

 يسميهو هو  يةالمه من اخص] يه[ يالت  يقةالحق يسمونهلكنهّم  يه،الجاعل و افتقاره ال عن
 ).16: 1384احمدي، ( يالمعن يف يقةالوجود، فلانزاع حق يقةحق

ر ايشان ياند و شاهد بر احتمال تأث هم بر اين باور بوده) ره(  االله بروجردي نقل شده است كه مرحوم آيت. 7
  ).1370علوي، ( اند داده درس مي شوارقايشان در بروجرد  اند از حكيم لاهيجي آن است كه نقل كرده

  :است  و چنين فرموده استاز فضلاي معاصر هم احمد احمدي بر اين باور 
تـر   ام، شايد بـه كـم   دو طرف را ديده هاست در اين باب تأمل كرده و سخنان هر اين بنده سال

توان گفت كـه نـزاع    موردي برخورده باشم كه اين خلط در آن اتفاق نيفتاده باشد، بنابراين مي
تعبيـر ديگـر     اصالت ماهيت، مولود خلط معاني وجود با معاني ماهيـت و بـه  اصالت وجود و 

است و وقتي جايگـاه  ) اپستيمولوژي(شناسي  با معرفت) آنتولوژي(شناسي  مولود خلط هستي
 تيماهجايي براي بحث از اصالت وجود يا اصالت  ،هركدام از هستي و شناخت روشن شود

 ).1384 احمدي،( ماند ينم  يباق

   :گويد چنين مي صدراملاتوجه است كه   قابل. 8
الوجـود و   الجعل فقد ألحقوها بواجب يزعن ح ةيوهمك أنهم لما أخرجوا الماه يف يختلجنّثم لا 

الجعل  الجعل، لان مجعوله لانها دون يرانما كانت غ ةيلان الماه. العله الاستغناء عن يف يهجمعوها ال
 .)421/ 1  :1981صدرالمتألهين، ( ...تحصل لها أصلاً  لا ةيانها ماه يف يما و ه يلاًتحص يقتضي

به نگارش  شوارق الالهامرا پيش از  مراد گوهررسد، حكيم لاهيجي  نظر مي ذكر است كه به  قابل. 9
را  گوهر مرادنام  شوارقدهد، اما در  ارجاع مي گوهر مرادبه  شوارقدرآورده است، زيرا در 

 ).554، 497 /2: تا فياض لاهيجي، بي( نياورده است
 ).505 -  504: 1385، استرآبادي(در مفهوم وجود  رداماديم ةرسال ←. 10
  :كند كه يم اشاره يانيآشتمرحوم . 11

الشأن او آمد مصون باشد،  ميعظ استاد سر به كه محنى و ايكه از بلا ملاعبدالرزاق جهت آن
 



 51   غلامحسين خدري و محمدهادي توكلي

  1390سال دوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان حكمت معاصر، 

 

اين ) از بهر دل عامى چند منع حكمت نمود( و گرفت شيپ را هيتق راه خود ديدر ابراز عقا
 ).375 :1379آشتياني، ( آيد دست مى معنا از خلال آثار او به

  .هستمورد قائلان به اصالت ماهيت هم  دراين مقدمه . 12
 . ... حيث هي ليست الا هي، هم موجود باشد و هم نباشد و آيد ماهيت كه من زيرا لازم مي. 13
يزي آن است كه قول به اعتباريت وجود مستلزم اجتماع نقيضين است يا دليل ديگر حكيم تبر. 14

بلكه با قطع نظر از اذهان معنايي از معاني به آن منضم شده  ،تنهايي موجود نيست كه ماهيت به اين
 ).515: 1379آشتياني، (گوييم  است كه ما به آن وجود مي

  :گويد ميو نيز . 15
چه بيان  سبب آن ماهيت مجعول بالعرض باشد، به ممكن نيست كه وجود مجعول بالذات و

، پس جعل ماهيت، بر جعـل وجـود   استخر از آن أنموديم كه وجود عارض ماهيت و مت
نـد و جعـل   ا و وجود هر دو به جعل واحد مجعـول  تتقدم دارد، پس تحقيق شد كه ماهي

  .)528: ب 1378آشتياني، ... ( ماهيت بالذات و جعل وجود بالعرض است
و بالذات جعل به ماهيت تعلق  لاًا اوشوند؛ ام و وجود به يك جعل مجعول مى ماهيت

  .)535 :همان(شود  و بالعرض همان جعل به وجود نسبت داده مى گيرد و ثانياً مى
  .)520 :همان(ها  عليت و معلوليت بالذات ميان ماهيات است و بالعرض ميان وجود آن

  .)272 :الف 1378آشتياني، ( كند صريح ميهم بر اين امر ت يهاصول آصفدر  چنين هم
 .در بحث رد شبهات اصالت وجود الحكمه نهايةبيان مرحوم علامه طباطبايي در  ←. 16
  .جاست سينا قولي بي بايد دانست كه انتساب قول عروض وجود به ماهيت در خارج به ابن. 17
 .277 -  276 :الف 1378آشتياني،  ،بيان مرحوم آشتياني در ←
  :فرمايد در شرح حديثي چنين مي يو. 18

أراد عليه السلام أن يذكر أن طبيعة الوجود مما يتأخرّ عن ذوات الأشياء و ماهياتها فقـال بـل   
كون اللهّ تعالى ماهيات الأشياء و حقائقها قبل وجودها، إذ الجعل انمّا يتعلق أولا و بالذات الى 

فوجدت و اتصفت بالوجود، كما كونهـا أي كـون    الماهية ثم الى الوجود اللازم لها فكانت، أي
  .)313 /1: 1386قمي، ( ذواتها أي صارت وجوداتها تابعة لجعل ماهياتها
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